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  چكيده
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در اين . استهاست نگرش صوفيانه را زنده و تأثيرگذار نگاه داشتهچنانكه قرن. ماندگار و موفقي دارند
اجتماعي و با شيوة تحليل محتوي  شناسكارگرفتن نظرية ارتباطات اقناعي اتولر بينگر روانبا بهپژوهش 
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كند، سپس با آوردن استشهاد به آيات، احاديث، روايات، سخنان بزرگان دين و مشايخ صوفيه ميمطرح
جملات انواع . بودنبودن و منصفاصل دوم؛ منطقي. زندهاي پيشين پيوندميها و ارزشآن را با آموزه

بودن را دهند و منصف و منطقيمينديشة محوري را توضيحاقناعي و زبان شاعرانه از ابعاد گوناگون، ا
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قانة بنابراين؛ كاربرد خلا. استگرفتههاي شخصيتي مخاطبان شكلهاي متن با توجه به ويژگيپيام
اسخگويي كند و پها را دلپذيرميهاي اقناعي و تبليغي، توان تأثيرگذاري و ايجاد همدلي دارد و پيام شيوه

هاي صوفيانه از مكانِ مخاطبان، موجب برخورداري پيامزمان و بيبه نيازهاي فردي و جمعيِ جاودانة بي
  .استو رفتار مخاطبان شدهچنين قدرت تبليغي و اقناعي و تأثيرگذاري ماندگار بر انديشه 

  
 كشف الاسرار و عده الابرار،پيام،اقناع، تفسير صوفيانه،  اتولر بينگر، شناسي اجتماعي،روان:هاكليدواژه

  .ابوالفضل رشيدالدين ميبدي
  
  
1 .مه و بيان مسألة پژوهشمقد 

اى  .يـابم  او را مـى  ،جويماكنون خود را مي .يافتم جستم، خود را مى روزگارى او را مى«
-الهـى يافتـه مـي    ؟چه كاره چون حاضرى اين جستن ب. نس را يادگارحجت را ياد و اُ

بينم چه گويم، شيفته اين جست و  چه جويم،كه مى ،گويم، كه دارمور مي جويم، با ديده
اى پيش از هر روز و جدا از هر كس، مرا در اين سور  .جويم، گرفتار اين گفت و گويم

اين بخشـي از تفسـير صـوفيانة ميبـدي      ).17/ 6ج: 1382ميبدي، (» ه بسب نَهزار مطر
 ري ـذهـن را درگ ، ديش ـينديبه آن ن توان ياست كه نمو تأثيرگذار بايزبان آن چنان ز. است
جا كه ميبـدي از ديـدگاه   از آن.و ابد شوي گر ازل نظاره ،چشم زبانيياز گو. كند يم خود

بايدها و نبايدهاي اسـتدلالي و    پردازد، زبان را از همهعرفان عاشقانه به تفسير آيات مي 
كند و بيان عواطف و احساسات دروني را در جايگاه استدلال عـاطفي يـا   منطقي رهامي

  . نشاند اقناع مي
زبان عاطفي شاعرانه اقناعي ويژة صوفيان نيست، بلكه ويژگي زبان دينـي و شـيوة         

اين خود به ماهيت ايمان و . ان اديان بشري داردبيان ادراك شهودي است و ريشه در زب
؛ يعنـي دينـي و   هاي اقناعيگزارهدر مركز تمام «. گرددچگونه بازميادراك بلاكيف و بي

هاي اثبـاتي مـا بـه    چگونه وجود دارد و در مركز گزارههنري نوعي ادراك بلاكيف و بي
  ).  38: 1383كدكني، شفيعي(» رسيمچنين ادراكي نمي



 75                              ، جبري و كهريزينگرياتولرب اميطرح ارسال پ دگاهياز د كشف الاسرار انهيمتن صوف يبررس

متناسب با موضوع تفسير و ديدگاه مفسر به  كشف الاسرار،در نثر تفسير صوفيانه       
اقناع در معناي؛ خرسندي، . هاي گوناگون اقناعي پيام روبرو هستيمموضوع با ويژگي

از . استآمده) ذيل اقناع: نامهدهخدا، لغت :بنگريد به( خشنودي، رضايت، قانع، قناعت
، )389: 1377فراي،(» رت است از عمل يا واكنش عاطفيهدف از اقناع عبا«اين روي؛ 

  .كه همان خشنودي و خرسندي است
ميزان اطمينان و يقين و «چون .اقناع عاطفي درعمل اثر گذارتر از استدلال منطقي است 

هاي عاطفي و هنري گاه، چندان استوار است كه روياروي ناپذيري بسياري از دادهابطال
هاي معرفت منطقي و در ناخودآگاه آدمي به ستيزه با داده ايستد ومعرفت علمي مي

از اين ). 38: 1383كدكني، شفيعي(» .كندخيزد و حتي آن را مغلوب ميعلمي بر مي
برخلاف قلمرو علم كه «. ديدگاه استدلال منطقي و اقناع عاطفي در تقابل با يكديگرند

ارزشي عرفاني، قابل نفي و اثبات نيستند، هاي توان اثبات كرد، گزارههاي آن را ميگزاره
در اين جا معنايي جز دانستن در » دانستن«. توان در برابر آن اقناع شد يا نشدتنها مي

هركه اين كار : ايداگر اقناع شديد، دانستيد و اگر اقناع نشديد، ندانسته. قلمرو علم دارد
  ).  28: 1384هلگي، كدكني؛ سنقل از مقدمة شفيعي(» ندانست در انكار بماند

  ميبدي . 1-1
) سـعد (امام حافظ فخرالاسلام رشيد الدين ابوالفضل احمد بن جمال الاسلام ابي سـعيد 

مسـرت،   :بنگريد به(بن انوشيروان ميبدي يزدي ) مهرايزد( محمد بن محمود بن مهريزد
،  عالم ديني، مفسر قرآن، از عارفـان بـزرگ قـرن ششـم و نويسـندة تفسـير       )17: 1374

يـا ديگـر آثـاري كـه بـه      كشف الاسرار در بارة او در. است كشف الاسرار و عده الابرار
از . بينـيم است، نشاني از زندگاني شخصي و وقايع روزگـار او نمـي  ميبدي منسوب شده

گواه آن است كـه او   كشف الاسرارخود . پيران و يا سفرهاي او اطلاعي دردست نداريم
تنهـا شـاهد مسـتند از    . بغداد به تمام و كمال آشناست با احوال و آثارصوفيه خراسان و
است كه ميبدي از تصميم خود در بـارة   كشف الاسرارزندگي ميبدي، سرآغاز جلد اول 

فصـممت  ... « : گويدميكردن، تفسير در غايت ايجاز خواجه عبداالله انصاري سخنشرح
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ي اوائل سنه عشرين العزم علي تحقيق مانويت و شرعت بعون االله في تحريرما هممت ف
ايـن  ). 1: 1382ميبـدي،  (» و خمس مائه و ترجمت الكتاب بكشف الاسرار و عدةالابرار

درسال پانصدوبيست هجـري   كشف الاسرارگويد كه آغاز تأليف تنها اشارة بازمانده مي
  . قمري بوده است

  كشف الاسرار. 1-1-1
علي اصغر حكمت . انصاري مشهور بودها به نام تفسير خواجه عبداالله اين تفسير تا سال

 كشـف الاسـرار  هـاي تـازه در هـرات و چـاپ     سفير ايران در افغانستان با يافتن نسـخه 
نقل سخنان خواجه عبداالله در بخش عرفـاني، گـواه آشـنايي    . موجب رفع اين شبهه شد
 اين كه آيا ميبدي خواجه را ديده يا بعد از مرگ خواجـه از . ميبدي با آثار خواجه است

نكتـة مهـم آن اسـت كـه؛ وفـات      . طريق مريدان با او و آثارش آشنا شده، روشن نيست
سـي ونـه سـال پـس از      كشف الاسـرار بوده و سال آغاز تأليف ) ق.ه 481(خواجه در 

در خراسـان و  كشف الاسـرار  هاي خطي متعددي از وجود نسخه« . وفات خواجه است
در گازرگاه نشان از اين دارد كه اين تفسير به ويژه افغانستان و بر سر آرامگاه پير هرات 

-را در همان هرات نوشته است حتي يك برگ از اين تفسير در ميبد و يزد ديـده نشـده  

وجود واژگان با لهجـه هراتـي حضـور طـولاني ميبـدي و      ). 17: 1374مسرت، (» است
ميبـدي   اهل فن سه كتاب ديگر را نيز به. كنددر هرات را تأييد مي كشف الاسرارتأليف 

  .كتاب الفصول، طبقات الصوفيه و اربعين. منسب مي دانند؛
دراين ده جلد، كلآيات . است شده چاپ جلد در ده كشفالاسرار متن كنوني تفسير      

ودرهـــــــــــــــربخش .قرآنبهچهارصدوچهلوششبخشتقسيمشدهاســـــــــــــــت
در بخـش اول يـا النوبـه الاولـي؛      .مستقلبهطورمتوسطبينپانزدهتاسيوپنجĤيهگردآمده است

ترجمة فارسي آيات و در بخش دوم يا النوبه الثانيه؛ تفسير آيات از ديـدگاه شـريعت و   
  .استدر بخش سوم يا النوبه الثالثه؛ تفسير صوفيانة آيات قرآن آمده

ــان          ــه از مي ــه الثالث ــيدالديندر النوب ــه ابوالفضــل رش ــل آن اســت ك ــل تأم ــه قاب نكت
گزينـد و معيـار   پنجĤيههر بخش، تنها سـهتاپنجĤيهرا برايتفسـيرعرفاني برمـي   پانزدهتاسيو
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-به گمان ما، معيار انتخـاب آيـات مـي   . كندهاي خود ذكر نميروشني هم براي گزينش

تواند؛خواست دروني ميبدي، مقتضيات تفسيري آيه، توان تأويل پذيري آيه، منابعي كـه  
، اهميـت مطلـب در نظـر مخاطبـان     دآوردهميبدي از اقوال صوفيان در تفسير آيـات گـر  

هاي كلامي دوران ميبدي، اختلاف نظرات موجود در جامعـة آن روزگـار،   لميبدي، جدا
به هر روي؛ توانمندي زباني ميبدي بدان . باشد... مشرب عرفاني ميبدي، احوال دروني و

بـه   .كنـد حد است كه به سهولت بين محتواي آياتوموضوعمورد نظـرش پيونـدايجادمي  
-عبارت ديگر؛ ما در بخشصوفيانهباآنچه ميبدي و پيشـينيان صـوفي اوقصدبيانĤنراداشـته   

بنـابراين؛ محتويĤيـات هـيچ گونهمحـدوديتيبراي بيـان      .اند،روبروهستيمنهبا تفسير آيات
توان با اندكي تساهل نوبت سوم يا گونه؛ ميبدين.است هاي صوفيانه ايجادنكردهانديشه

  . هاي صوفيان اوايل قرن ششم دانستراعرصةبيانانديشه الاسرار كشفالنوبته الثالثه 
  هاي پژوهش پرسش. 1-2

از زمان پيدايش علوم قرآني و حتي پيش از آن، عالمان ديني، مفسران، متكلمان، خطيبان 
هـا  شناختند و در عمل هم به آنهاي اقناع مخاطبان را ميگويان به خوبي شيوهو مجلس
هـاي   هـاي اقنـاعي در شـكل   اين مدعا آن است كه؛ در متون كهن شيوهگواه . آگاه بودند
  پرسش اين پژوهش اين است كه؛. شوندميشان ديدهگوناگون

 هاي اقناعي و تبليغي را در خودچه ويژگي كشف الاسرارهاي متن تفسير صوفيانة پيام«
  »چنان تأثيرگذار و برانگيزاننده هستند؟دارند كه پس از نهصد سال هم

شناسي اجتماعي و ارتباطات اقناعي به بررسي براي پاسخ به اين پرسش از ديدگاه روان 
كننـده و  تفسير صوفيانة ميبدي پرداختيم تا ببينيم كه  آيا پنج اصل پاية ارسال پيام اقنـاع 

 كشـف الاسـرار  متقاعدساز و تأثيرگذار از ديدگاه اتولر بينگر در مـتن تفسـير صـوفيانة    
هاي اقناعي و تبليغـي  توان گفت كه به برخي ويژگياگر چنين است، ميشوند؟ ميديده
و برخي دلايل تأثيرگذاري عميق و مانـدگاري   هاي صوفيانة ميبدي دست پيدا كردهپيام

  .ايمها را يافتهتاريخي اين پيام
  ضرورت، اهميت و هدف . 1-3
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اي تـازه در شـناخت   ه ـآورن به افـق اي و رويهاي ميان رشتهامروزه ضرورت پژوهش
اين تلفيق در حـوزة علـوم انسـاني كـه     . استها آشكارا شدهها از راه تلفيق دانشپديده

محـور  . هاي مختلف آن پيوستگي عميق و طبيعي وجـود دارد، كـارآتر اسـت   ميان رشته
  . همة اين علوم بر ماهيت وجودي انسان و نيازهايش قراردارد

شناسـي پيونـدهاي عميقـي وجـود     يژه ادبيـات و روان شناسي به وميان هنر و روان      
اي در جامعـة امـروز دارد و از سـويي ديگـر     شناسي جايگـاه ويـژه  از سويي روان. دارد

هاي هاي تاريخ و فرهنگ اين سرزمين است، سرشار از تجربهادبيات كه گنجينة اندوخته
بـازخواني آن نيـاز    مكان بشري است كه در هر روزگاري جامعة انساني بهزمان و بيبي

هـا بـراي   كـردن آن هـاي نـوين و كـاربردي   گونه تجربيات از ديدگاهبازخواني اين. دارد
ايـن پـژوهش در   . برآوردن نيازهاي زندگي در جهـان امـروز، ضـرورت نـاگريزي دارد    

شناسي اجتماعي و شناخت اصول اقناعي بررسي متن نثر صوفيانة ميبدي از ديدگاه روان
هـاي نـو از تجربيـات كهنـي كـه      بازخواني. كند، چنين هدفي را دنبال ميپيام تأثيرگذار

توانند راهكارهاي بـرآوردن بسـياري از نيازهـاي    ريشه در تاريخ و فرهنگ ما دارند، مي
  . دهند و هم امروز نيز به كار آيندامروز را نشان

  پيشينة پژوهش. 1-4
در . ويژه علم كلام پيشـينه دارد بحث متقاعدسازي و اقناع مخاطب در علوم قرآني و به 

نهج هاي اقناع كلامي در نويسندگان از شيوه» نهج البلاغه روش اقناع مخاطب در«مقالة 
و از ديدگاه علم كلام چون؛ حكمت، جدال احسن، تجربه، استناد به منبع معتبر،  البلاغه

. انـد موعظه و اخبار غيبي و همچنين شيوه هـاي غيركلامـي بـه بررسـي مـتن پرداختـه      
 .)1395كاوه و اسلامي،  :بنگريد به(

نويسـندگان  » سبك اقناعي نظاميدر بيان مضامين تعليمي بـا تكيـه بـر قصـايد    «در مقالة 
از كـاربرد انـذار، تبشـير، اسـلوب اسـتفهام،      ) 1396پارسا و سعيدي مقـدم،   :بنگريد به(

  . اندگفتهناسلوب شرط، اسلوب معادله، تكرار، تلميح و تمثيل در اقناع مخاطب سخ



 79                              ، جبري و كهريزينگرياتولرب اميطرح ارسال پ دگاهياز د كشف الاسرار انهيمتن صوف يبررس

نفثـه  نويسنده به متن تـاريخي  »  نقثه المصدورهاي اقناع خواننده در شيوه«در مقالة      
-از ديدگاه نظرية شعري ريفارتر نگريسته و نوع روايت تاريخ را بررسي كردهالمصدور 

روش هـاي اقنـاع   «در مقالـة  ). 1397فقيه ملـك مرزبـان و صـابري،     :بنگريد به. (است
نويسندگان به بررسي شيوه فن خطابهاز ديدگاه ارسطو در » لستان سعديگمخاطب در 

هـاي گونـاگون   اند و بر پاية سه اصل؛ دلايل منطقـي، تجلـي  هاي اقناع مخاطب پرداخته
 :بنگريـد بـه  . (انـد كـرده سرشت بشري و شيوة برانگيختن احساسات، گلستان را بررسي

  ). 1398شعباني، مجد و غلامي
با توجه به موضوع پژوهش حاضر در بارة پنج اصل پاية ارسال پيام اتولر بينگـر و        

اقنـاع مخاطـب در   « .شـد اقناع مخاطب در متون ادبيات كلاسيك، تنها يك مقالـه يافـت  
كه نويسنده از ديـدگاه اتـولربينگر و فقـط    » سنايي با احتجاج به آيات و احاديث حديقة

، به نقش اقناعي كاربرد آيات و احاديـث در حديقـه سـنايي    اصل پاية اول يعني؛ تداعي
در اين پژوهش به بررسي پنج اصل پاية ارسال ). 1397شاكر،  :بنگريد به. (استپرداخته

هـا در اقنـاع مخاطـب در بخـش تفسـير صـوفيانة       پيام از ديدگاه اتولر بينگر و نقش آن
  . شودميپرداخته الابرارالاسرار و عدهكشف

  رويكرد اتولر بينگر به اقناع . 1-5
هاي اقناع مخاطبمورد توجه شيوهخطابه و فن شعراز روزگار ارسطو و نوشتن 
فن درباره اهميت و جايگاه اقناع در . استگويان بودهانديشمندان، خطيبان و مجلس

 ]خطابه[دهندة راستين اين فنهاي اقناع تنها اجزاي تشكيلسبك... «: استآمده خطابه
ارسطو نخست نظرية اقناع را ).18:  1371ارسطو، (» است و مابقي صرفاً متفرعات است

كردند قيتحق نهيزم نيدر ا انينتليو كوئ سرونيس ديگر سخنوران چون؛ كرد، سپسمطرح
  ).1393مؤذني، احمدي،  :بنگريد به. (دادند طارسطو را شرح و بس يةو نظر
در دوران پس از اسلام، علوم قرآنـي و بـه ويـژه در علـم كـلام بـه ايـن موضـوع               

پس از آن نيز از قرون هفتم به بعد، بلاغيـون بـه موضـوع بلاغـت و     . استشدهپرداخته
در . رساندن پيام و اقناع مخاطب در علم معاني و بيان در حـوزة نظـم و نثـر پرداختنـد    
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قاعدسازي و اقناع مخاطـب بـه سـبب ظهـور فراگيـر      هاي متروزگار كنوني بحث شيوه
شناسـي  هاي جمعي در حوزة علوم انساني چـون؛ جامعـه شناسـي، فلسـفه، روان    رسانه

  . استاي پيداكردهاجتماعي اهميت و جايگاه ويژه
-در جهان امروز تبليغات اهميت چشمگيري در همة ابعاد زندگي اجتمـاعي يافتـه        

شناسي اجتماعي به طور عميقي بـه پـژوهش   مندان حوزة روانروي؛ انديشاز اين. است
يكي از اين انديشـمندان، اتـولر   . انددر بارة اصول اقناع و متقاعدسازي مخاطبان پرداخته

مفصـل   ارتباطات اقنـاعي او در كتاب . شناسي اجتماعي استپرداز در روانبينگر، نظرية
ششم؛ طرح  خش دوم كتاب؛ در فصلپردازد و در ببه بحث اصول اصلي ارسال پيام مي

محرك پاسخ، در فصل هفتم؛ طرح شناختي، در فصل هشتم؛ طرح انگيزشـي، در فصـل   
اي اقنـاع  نهم؛ طرح اجتماعي و  در فصـل دهـم؛ طـرح شخصـيتي، از پـنج طـرح پايـه       

 ). 1376بينگر،  :بنگريد به. (گويدميمخاطبان سخن

تـرين  در زندگي اجتماعي كار همـه از پـايين  گويد؛ شناسي اجتماعي ميبينگر روان      
كـردن ديگـران   يعني؛ يـا در پـي اقنـاع   . سطوح تا بالاترين سطوح اقناع نيمه وقت است

امروزه ارتبـاط و اقنـاع جـاي اقتـدار را     . شويمهستيم، و يا هدف اقناع ديگران واقع مي
كـردن هسـتند،   عكساني كه تمام وقت بـه دنبـال قـان   «. تر است، زيرا قابل پذيرشگرفته

هـا و رفتـار مـردم    ها، اعتقـادات، نگـرش  دادن و يا تغيير ارزشها شكلوظيفة اصلي آن
اي پيـام  در نظرية بينگر پيامي كه بـر اسـاس طـرح پـنج پايـه     ). 2: 1376بينگر، (» است
-جاكه؛ اين نظريـه مـي  از آن. شود، موفق به اقناع  مخاطب و تأثيرگذار خواهدبودارسال

كنـد، مبنـاي بررسـي چرايـي     يان چرايي تأثيرگذاري پيام مـتن، دلايلـي ارائـه   تواند در ب
-تأثيرگذاري متن تفسير صوفيانة ابوالفضل رشيدالدين ميبدي بر مخاطبـان قـرار گرفتـه   

  . است
  شيوة پژوهش. 1-6

متن مورد بررسي در مطالعة موردي اين پژوهش، بخش سوم يا النوبه الثالثـه يـا بخـش    
هـا  وشش بخش است كه از ميان آنيات است كه داراي چهارصدوچهلتفسير صوفيانة آ
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) فصـل هفـتم  : 1382شـيفر و ديگـران،    :بنگريـد بـه  (گيري سيسـتماتيك  به شيوة نمونه
شيوة پژوهش كنوني روش پـژوهش  . هفتادوپنج بخش براي بررسي كامل انتخاب شدند

-تحليـل محتـوي مـي   هارولد لاسول كه او را مبتكر روش «. كيفي، تحليل محتوي است

بنگريـد  (» كـرد دانند، از اين روش براي يافتن اثرات تبليغات بر افكار عمـومي اسـتفاده  
هـا  بـرداري از مـتن نمونـه   هاي اين پژوهش با فيشداده). 76: 1396:خنيفر، مسلمي، :به

-دسـت هاي اين پژوهش بـه بندي و تحليل محتوي، يافتهاستخراج شدند و پس از طبقه

  . آمدند
  بحث و بررسي. 2

، سـفيان  )ق.ه 110ف (از قرن دوم هجري قمري با ظهور تصوف زاهدانة حسن بصري 
پـرداز تصـوف   و ديگر صوفيان نامدار تا ظهور رابعة عدويه نظريـه ) ق.ه 116ف (ثوري 

و پس از آن تا امروز زبان صوفيانه تأثيرات شگرف و پايداري ) ق.ه 136-135(عاشقانه 
اين تأثيرگذاري بر همة اقشار اجتماعي و بر . استشان داشتهمخاطبانبر انديشه و رفتار 

ها ادامـه داشـته و هنـوز نيـز     همة ابعاد تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ما، تا قرن
هـاي مختلـف   حتي شعر و نثر فارسي معاصر نيز در انديشه و زبان بـه گونـه  . ادامه دارد

  .تحت تأثير اين پيشينة صوفيانه است
از ديدگاه بينگر در نظرية ارتباطـات اقنـاعي؛ كسـاني كـه خواهـان متقاعدسـازي              

شان با استفاده از پنج اصل پايه ارائه كنند تا بتوانند بر انديشه و ديگران هستند؛ بايد پيام
هـاي  روي؛ از اين ديدگاه با توجه بـه ويژگـي  ازاين. شان تأثيرگذار باشندرفتار مخاطبان
  . ايمپرداخته كشف الاسرارمتقاعدساز به بررسي متن تفسير صوفيانه  پنجگانة پيام

  طرح محرك پاسخ -اصل اول. 2-1
-هاي پيشين قرارنگيرد، نمـي اي تا زماني كه در پيوند با آموزههر آگاهي و دريافت تازه

طرح محرك پاسخ يا اصـل تـداعي اتـولر بينگـر     . تواند جايي براي خود در ذهن بازكند
ترين شيوة متقاعدسازي است و مبتني بر تداعي معاني بنياد نهاده تداعي ساده«؛ گويدمي
شخصـيت هـايي بـه    . در ذهن مخاطبان چيزهايي به عنوان ارزش وجود دارد. استشده
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شده و مورد قبولي در ذهن مخاطبان وجود هاي پذيرفتهنمونه. عنوان الگو مطرح هستند
چه از پيش در ذهن مخاطبـان وجـود   جهت با آنهمسو و فرستنده بايد پيام را هم. دارد

هاي مخاطبان بازگردد و اين بخـش را برجسـته   ها و ارزشدارد، پيوند داده تا به آموخته
يابند و  آن را هاي خود ميسو با ارزشكند در اين صورت مخاطبان پيام را دلپذير و هم

 :بنگريـد بـه  (» پذيرنـد پيام را ميدانند و هاي پيشين خود ميهماهنگ و در تأييد دانسته
  ).98-85: 1376بينگر،  :بنگريد به(و ) 84: 1397شاكر، 

  استشهاد. 2-1-1
هايي كه از پيش در ذهن مخاطبـان در اوايـل قـرن ششـم هجـري قمـري وجـود        آموزه

صـوفيان نيـز بـا آن كـه از     . اسـت داشت، قرآن و حديث و سخنان بزرگان شريعت بوده
گفتنـد،  مـي هاي عاطفي و نويني از شريعت در آن دوران سخندريافت هنري و خوانش

هـاي  هاي پيشيني شريعت كه در جامعة مسـلمان ريشـه  اين خوانش نو را با ريشة آموزه
به همين سبب بود كه مخاطبان نگرش بزرگان صوفيه را بس . عميقي داشت، پيوند زدند
در فرهنگ ما مانـدگار و همچنـان    هاي آنانها تا امروز آموزهدلپذير يافتند و پس از قرن

  .استتأثيرگذار مانده
هـاي پيشـين مخاطبـان،    هاي صوفيانه با آموزههاي پيوند آموزهترين راهيكي از مهم      

تداعي معاني پيام از راه استشهاد به آيات، احاديث، روايات، كلام بزرگـان ديـن، اخبـار    
نويسد؛ در بارة جايگاه استشهاد ميميبدي خود . اهل كتاب، سخنان مشايخ طريقت است

دل خود را به عقل درمبند كه عقل پاسباني است، راهبر نيست تا عنان به او دهـي و  ... «
. ، از نبوت طلب كـن آري آنچه طلب كني از عقل طلب مكن. راه نيست تا روي در وي

يـز  عزت و كبرياء دين در ميزان عقل نگنجـد و در ح . كش احكام دين است عقل غاشيه
دين ما همان دين است كه صدو بيست و چهار هزار انبيا و رسل . جوهر و عرض نيايد

شرعاً من الدين : گويد است و شهادت عزت قرآن برين سخن شامل است كه ميرا بوده
ميبـدي،  . (»االله قال رسول«و » قال االله«: دار دين ما دو چيز است مرتبت. ما وصي به نوحاً

  ). 92-91/  2ج : 1382
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صوفيان بزرگ كه اغلب خود از جرگة عالمان ديني هستند و همچنين ميبدي براي       
انـواع  . اسـت پيوند و ارائه شاهدي در درستي خوانش نوي خود از آن بسيار بهـره بـرده  

مخاطبـان نيـز كـه    . استشهاد پربسامدترين شيوه اقناعي در تفسير صوفيانة ميبدي اسـت 
يابنـد و  دانند، آن را دلپذير ميهاي خود ميو آموختهها سخن ميبدي را همسو با ارزش

  . پذيرندبه راحتي مي
انواع استشهاد عبارتند از؛ استشهاد به آيات، استشهاد به احاديث، استشهاد به روايات، 

استشهاد به اخبار اهل كتاب، استشهاد به سخنان بزرگان دين، استشهاد به سخنان مشايخ 
  .صوفيه

  به شواهد درون متني تفسير                   استشهاد به آيات           
  

  استشهاد به احاديثانواع استشهاد                                            
  استشهاد به روايات                                                            

 استشهاد به اخبار اهل كتاب                                                            

  به شواهد برون متني تفسير                      استشهاد به سخنان بزرگان دين    
  استشهاد به سخنان مشايخ صوفيه                                                           

هـا و  تسـبيح كـوه  . جبال معه يسبحن بالعشي و الاشراقانا سخرنا ال«: استشهاد به آيات
نهاده، اگر چـه  است و آن را گردنهاست كه نادريافته پذيرفتهها با داود از آن غيبسنگ
. ها پوشيده، از قـدرت االله بعيـد نيسـت و جـز بـر خواسـت االله حوالـت نيسـت        برعقل

سـاكنان  : حال همي گويـد اي از ذرائر موجودات كه هست به زبان اعتقادكن كه هر ذره
ايـم، اشـارت قـرآن مجيـد ايـن      كوي دوست خود ما ايم، خلعت حيات خود ما پوشيده

  .)340/  8ج : 1382ميبدي، (»  ؛ و ان من شيء الاّ يسبح بحمدهاست كه
تفكر دركـردار و گفتـار   ... االله فانكم لا تقدرون قدرهلاتتفكروا في«: استشهاد به احاديث

كـه در خبـر   جلاله حرام يع صانع مستحب و درذات صانع جلخويش واجب و در صنا
گويد؛ در ذات االله تفكرنكنيد كه شما به مي. لاتتفكروا في االله فانكم لاتقدرون قدره:است
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» قدر او نرسـيد و او را بـه سـزاي او نشناسـيد و مبـادي جـلال و عظمـت او درنيابيـد        
  ). 396/ 2ج: 1382ميبدي، (

حسين بن علي را عليهما السلام . االله تعالي؛ ما كان لهم الخيره قال«: استشهاد به روايات
ام، بيماري بر تندرستي گويد؛ من درويشي بر توانگري اختيار كردهبوذر مي گفتند؛

او را چه جاي اختيار است؟ و . رحمت خدا بر بوذر باد: گفت) ع(حسين. امبرگزيده
ه اختيار و مراد خود فداي اختيار و پيروز آن كس ك. بنده را خود با اختيار چه كارست

  ).320/ 1ج: 1382ميبدي، (» مراد حق كند
استشهاد به اخبار اهل كتاب: «و ما لنا الّا تتوكل علي االله و قد هدينا سبلنا... و در اخبار 

موسي كليم است عليهالسلام كه او را علتي پديدآمد، طبيبان گفتند؛ داروي اين علت 
آن علت . فت دارو نكنم تا االله خود عافيت فرستد و شفا دهدفلان چيز است، موسي گ

گفتند اي موسي اين دارو مجرب است، اگر به كار داري، در آن شفا . بر وي درازگشت
جلاله وحي آمد كه به عزت من السلام نشنيد و دارو نكرد تا از حق جلموسي عليه. بود

موسي را . رد، در حال شفا آمدموسي دارو بخو. كه تا تو دارو نخوري، من شفا ندهم
وحي آمد كه يا موسي تو چوني مپرس ! چيزي در دل آمد كه بار خدايا اين چون است؟

ايم، اسرار آن مجوي كه كس را با اسرار الهيت ما راه نيست و گفتن و سنتي كه ما نهاده
/ 5ج: 1382ميبدي، (» ... اين است بيان درجه اول در توكل. چون و چرا روا نيست

246   .(  
عبـداالله بـن مسـعود    ... يعرفون نعمه االله ثم يتكرونهـا «: استشهاد به سخنان بزرگان دين

اين از آن گفت كه؛ . يكي عجب، ديگر نوميدي: هلاك دين مرد در دو چيز است: گفت
هر كه نوميد شد از طلب فروايستاد و فترت در وي آمـد، نيـز عبـادت نكنـد، همچنـين      

د كه از طلب بي نياز است كـه كـار وي خـود راسـت اسـت و      پندارمعجب در خود مي
  ). 434/ 5ج: 1382ميبدي، (» آمرزيده

بوبكر شبلي ... حافظوا علي الصلوه: قوله تعالي«: استشهاد به سخنان مشايخ صوفيه
اگر مرا مخير كنند، ميان آنك در نماز شوم يا در بهشت شوم، آن بهشت : االله گفترحمه
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نكنم كه آن بهشت اگر چند ناز و نعمت است، اين نماز راز ولي بر اين نماز اختيار 
آن مرغ بريان است . آن نزهتگاه آب و گل است و اين تماشاگه جان و دل. نعمت است

  ).651/ 1ج: 1382ميبدي، (» در روضه رضوان و اين روح و ريحان در بستان جانان
  توسل به منطقي بودن و منصف بودن-اصل دوم. 2-2

نكتة . نصاف و واگذاري داوري به مخاطبان، يكي ديگر از اصول پيام تأثيرگذار استتوسل به ا
« . كندبودن را هم إلقاميبودن و بيطرفشگرف آن كه توضيح و توصيف گويي نوعي منصف

در ارسال پيام بايد از روش افزايش آگاهي مخاطبان و دادن اطلاعات بسيار و گوناگون در آن 
اين روش بر اساس . گرفتتن به ارزش منطقي بودن مخاطبان  بهرهزمينة خاص و توسل جس

شود، اين ايده استوار است كه چنان چه به مخاطب اطلاعات درست، مؤثر و قابل فهم ارائه
بينگر،  :بنگريد به( و) 84: 1397شاكر، ( »گيري درست دست خواهند يافتها هم به نتيجهآن

نوعي بيان خبري و توضيحي داريم كه چرايي و روي؛ جايي كه ازاين). 99-116: 1376
كند و اغلب نيز قابل اثبات نيست، نوعي توسل به منطقي بودن  چگونگي چيزي را ادعامي

. كنداقناع كه فقط يكي از اهداف كلام است، به حريم اهداف ديگر تجاوز مي«: زيرا. است
ريچاردز، (» هااقناع كردن آنمخصوصاً به حريم توضيح كه مربوط به بيان ديدگاه است، نه 

1382 :36 .(  
  جملات اقناعي. 2-2-1

در اين موارد جملات خبري توضيحي علاوه بر افزايش آگاهي مخاطبان به طور ضمني به 
بنابراين؛ انواع . كننده هستندانه پيام را هم در خود دارند و  بدين سبب اقناعمنصف نوعي

جملات خبري توضيحي، جملات توصيفي، جملات بيانگر التزام، شرط و ترديد و همچنين 
  . جملات بيانگر تقابل در اقناع مخاطب نقش دارند

  جملات بيان تقابل                                                                       
  جملات خبري                 جملات بيان توضيح                                    

  انواع جملات اقناعي                                              جملات بيان نتيجه
  جملات بيان علت                                                                        
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  جملات التزامي                    جملات بيان ترديد و شرط                                
  جملات امري                    جملات بيان امر و طلب                                      

  جملات خبري. 1- 2-2-1
آورد، چنان از  گاه كه به بيان جملات خبري روي ميانواع جملات خبري؛ ميبدي آن

روي؛ با ازاين. گذارداي را باقي نميپردازد كه ناگفتهاياي گوناگون به موضوع ميزو
ماند و بدين نميافزايش همه جانبة آگاهي  خودبه خود در ذهن مخاطب ابهامي باقي

  . كنندة هستندهايش اقناعسبب پيام
ز او جز او خداوند نيست، ج. لا اله الا هو الرحمن الرحيم«: جملات خبري توضيحي

رحمن . كس سزاي معبودي نيست كه چنو خداوند نوازنده و بخشاينده كس نيست
و في . گيردرحيم است كه چون نخواهند، خشم. است كه چون از وي خواهند بدهد

كند، گر چه رحمن است كه طاعت بنده قبول. الخبر؛ من لم يسأل االله غضب االله عليه
رحمن است كه ظاهر . گرچه بزرگ بودخرد بود، رحيم است كه معاصي بيامرزد، 

  ).441/ 1ج: 1382ميبدي، (» بيارايد و صورت بنگارد
او جل جلاله قهري و لطفي داشت بركمال، جلال و «: جملات خبري بيان تقابل

يكي را در باغ فضل تاج . خواست تا اين گنج ها نثار كند. جمالي داشت بي زوال 
يكي را در نار جلال . داغ قهر بر جگر نهادلطف بر سر نهاد، يكي را در زندان عدل 

  ).16/ 6ج: 1382ميبدي، (»  بگدازد، يكي را در نور جمال بنوازد
او جل جلاله قهري و لطفـي داشـت   

  بركمال
  جلال و جمالي داشت بي زوال

    خواست تا اين گنج ها نثار كند
يكي را در باغ فضل تاج لطف بر سر 

  نهاد
قهــر بــر يكــي را در زنــدان عــدل داغ 

  جگر نهاد
  يكي را در نور جمال بنوازد  يكي را در نار جلال بگدازد
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وار  بنده) بيان نتيجه( نعمت از منعم داني و : شكر آن است كه« : جملات بيان نتيجه
) بيان نتيجه( تا شرط بندگي به جاي آري و) بيان نتيجه( كمر خدمت بربندي

پاكي و راستي آمد او را خلعت بندگي پوشند چون . نعمت او در خدمت او به كار داري
تا وي را به امتي قبول كند ) بيان نتيجه( و پيراسته و آراسته فرا پيش مصطفي برند، 

و مردود دين گردد  )بيان نتيجه(و اگر چنان بودي كه جمال اين خلعت نبيند 
)بيان نتيجه(شكر و ايمان از وي درست نيايد و ) بيان نتيجه  :(اكي و راستي اثر پ

/ 2ج: 1382ميبدي، (» و او را به امتي فرا نپذيرند ) بيان نتيجه( بر وي ظاهر نبود 
757.(  

هاي ادعـايي هسـتند كـه بـر     جملات خبري بيان علت، بيانگر علت: جملات بيان علت
معاشر المسلمين، درويشان شكسـته را  «.  اندگرفتهبنياد منطق باور و ايمان گوينده شكل

ايشان برداشتگان لطف اند و بركشيدگان فضل، رب العالمين ايشان را به  كهعزيز دارند 
ربطه يحبهم و يحبونه بسته، به قيد والزمهم التقوي استواركرده در وادي عنايـت، ايشـان   

  ).  184/ 7ج: 1382ميبدي، (» شمع رعايت افروخته
  ت التزاميجملا. 2- 2-2-1

ها هم زنهاردادن و جملات التزامي جملات بيانگر ترديد و شرط و اما و اگر كه در آن
آزمودن آمده، عملكردشان واداشتن مخاطب به داشت و شوقبازدارندگي و هم گرامي

جملات . انتخابي كه از پيش نيز روشن است. يك انتخاب آگاهانه و آزادانه است
ديگرگون بايدها و نبايدهايي است كه در روند سلوك در هر قدم التزامي نوعي بازتاب 

ميبدي كه هدفش برانگيختن مخاطبان است، . ها استسالك ناچار از روبروشدن با آن
ترين شرط  اين بديهي. شوداز پيش نتيجه هر كنش و دستاوردهاي آن را يادآور مي

... «. كندرا هم إلقا مي ترغيب است ولي خود نوعي منطقي بودن و منصف بودن گوينده
اگر مي خواهي نواخت و نعمت ما، روزي فراخ از بالا و نشيب و از راست و چپ به 

/ 3ج: 1382ميبدي، (» تو روي نهد، تو روي به طاعت ما آر، تا ما كار تو راست كنيم
186 .(  
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  جملات امري . 2-2-1-3
. خداونـد و بنـدگان اسـت   واسطة ترين موضوع رابطة بيدر متن تفسير صوفيانه برجسته

چنانكـه جمـلات   . همين اصل اساسي در نگرش صوفيانه در بعد زباني رخ نموده است
امري اغلب بنا بر رابطة عاشقانة خدا و انسان نه در معناي امـر بلكـه در معنـاي ثـانوي     

همين خالي شدن امر از رنـگ تحكـم، نـوعي    . اندبه كار آمده... چون؛ تحذير و طلب و
  .   اد و منصفانه را در خود داردانتخاب آز

معنى باء بسم اللَّه : خداوندان معرفت و جوانمردان طريقت گفتند«:امر در معناي طلب
من شاد باشيد، و ه ب! بندگان من! رهيگان من. »بى فافرحوا و بى فتروحوا«: ست كها آن

ياد من ه ب. كنيدبر ضمان من تكيه. نام من آرام گيريده ب. از غير من آزاد باشيد
 2ج: 1382ميبدي، (»... عهد من در جان گيريد. حق من در دل گيريد. كنيد آرامش

/415.(  
يا محمد اين زينت دنيا كه از كافران دريغ . لا تَمدنَّ عينيَك«: امر در معناي تحذير

نداشته ايم تو نيك در آن منگر و به آن استيناس مگير، چشم تو عزيزتر از آن است گه 
: 1382ميبدي، (» . ايمنگرد كه ما به آن ننگريسته ايم يا آن پسندد كه ما نه پسنديدهآن 
  ) 346/ 5ج

نيك در آن منگر و « به » لا تَمدنّ عينيَك«امريِ؛  از ديدگاه بلاغي نيز ترجمه آزاد جمله
. است، در معناي نهي آمده كه در ترجمه نيز اين معنا برجسته شده»به آن استيناس مگير
آن است كه؛ چشم تو عزيزتر از آن است كه آن » لا تَمدنّ عينيَك«و بيان علت نهي بر 

 .    ايمايم يا آن پسندد كه ما نه پسنديدهنگرد كه ما به آن نه نگريسته

  اقناع هنري . 2-2-2
شناسانه به آيات قرآني است و در حوزة خوانش صوفيانه بر مبناي نگاه هنري و زيبايي

شناسانه به الاهيات عرفان چيزي نيست مگر نگاه هنري و جمال«. گنجدزبان شعري مي
همين نگرش عاطفي و ). 16: 1384نقل از مقدمه شفيعي كدكني، سهلگي، (» و دين

دريافت «: كنندة مخاطب است، زيراتأثير زيبايي هنري از عوامل تأثيرگذار و اقناع
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از طرفي  -با واقع است و نه يك وهم اعتباري) مضاهاه(كه يك انطباق دقيق  -زيبايي
مستلزم رضايت و خرسندي عقل و از طرف ديگر به يك شور و احساس عاطفي كه 

شووان، (» .و عشق است، اشاره دارد) وارستگي(متضمن ايمني و طمانينه، عدم تناهي 
1366  :20 .(  
زبان هنري شعر در متون صوفيانه اغلب بيانگرحس مبهم و پيچيده، ادراك يك       

پيام . اندكارگرفته شدهبه وجود بلاكيف است كه درون بافت خطابي، براي بيان انديشه
تواند بر اساس نظرية بلومفيلد؛ زبان مي« .كندنياز ميهنري ما را از طلب علت بي

هاي واقعي شود و با اين كار آدمي را از چنبرة علت و ها و پاسخزهجايگزيني براي انگي
آزادي انديشه در جهان هنري ). 39: 1383شناس، حق  :بنگريد به(» معلول ها آزاد سازد

بودن گوينده را  كه؛ زادة همدلي گوينده و مخاطب است، حس منصفرويآنشعر، از
اقناع عواطف از راه . ا در پي داردانگيزش عاطفي خرسندي مخاطب ر. در خود دارد

-سازد و بر او تأثير ميدهد و مخاطب را مسحور ميكشف و دريافت زيبايي رخ مي

نبايد از اين نكته غافل باشي كه صورخيال در كار خطيب و در كار شاعر در پي « :گذارد
در شعر هدف صور خيال مسحور كردن و در سخنوري . مقصودهاي متفاوتي هستند

كمتر مخاطبي در برابر زبان هنر به جدال و ). 48: 1379لونگينوس،(» ري استروشنگ
  .استيابي و انتقاد برخاستهعلت
شگفتا كه در تفسير صوفيانه، زبانِ ميبديِ صوفي و خطيب، هم مسحوركننده و هم     

در انتقال عاطفه تواناست يعني از راه مجازهاي بيان به ... «بنابراين؛. روشنگر است
). 125: 1381احمدي،  :بنگريد به. (»دهدميساسات همانند نويسنده و خواننده شكلاح

ميبدي در تفسير صوفيانة خود نه تنها زبان شعر را بلكه امكانات گسترده روايت را نيز 
ترين آفرين زبان به خلاقانهاو از تمام توان و امكانات هنري و زيبايي. گيردبه كار مي

جا ديگر نيازي به جدل و استدلال وجود ندارد و ايجاد همدلي اين. تاسشيوه بهره برده
  . انجامدبه اقناع مخاطب مي

  تأويل                                        
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 تمثيل            

  حكايت          اقناع هنري                   
  عربي شعر فارسي و                                         

  موسيقي                                         
  تأويل آيات. 1- 2-2-2

در هنگام . گيردتأويل و خوانش هرمنوتيكي ميبدي نيز در نگاه هنري به دين قرارمي
اين آيه رمز ديگري و «نويسد؛ شود و مينميبيان تأويلات اغلب از مؤول نامي برده

. آيدمواردي هم بعد از اشاره به نام موؤل، تأويل آيه ميدر اندك . »اشارت ديگري دارد
قدم با هشياري خواننده را در رسيدن به معناي بهخلاف موارد پيشين كه نويسنده قدم

ماند، كرد؛ اغلب در هنگام بيان تأويلات، ميبدي در كناري ميميمورد نظرش هدايت
مخاطب گويي بياهد نوعي تكگاه شآن. گوييا خود او هم يكي از مخاطبان متن است

انگيزي زبان و زيبايي و خيال. ماندواسطه تنها ميهستيم كه در آن مخاطب با متن بي
دارد، كه گاه حضور گذر از لفظ به معنا، نويسنده و مخاطب را چنان به خود مشغول مي

ا، در اينجا رسيدن به فهم معن. گردندكنند و در متن غرق ميخود را هم فراموش مي
پس از بيان تأويل آيه، باز هم ميبدي مفسر . شودآزادانه به عهدة مخاطبان واگذارمي

شده به توضيح معناي سو با تأويل مطرحآورد و با آوردن آيات و احاديث همسربرمي
به عبارتي ميبدي دوباره در ميان متن و . پردازدتأويلي و شرح ابعاد مختلف آن مي

  .دهدميهدايت ذهني مخاطب ادامهشود و به مخاطب حاضر مي
كشش در ... نيازي شدندايشانند كه مقبول درگاه بي. و امرت ان اكون من المسلمين«

اى مسكين تو راه گم كرده در خود . بِعبده  أَسرى: گفت) ص(حق مصطفاى عربى 
 روش تو چنان. هنوز جايى نرسيدى ،عمرها در خود برفتى .برى راه نمىه راه ب ،بمانده

  :ست كه آن پير عزيز گفتا
  . برنا بودم كه گفت خوش باد شبت در عشق شدم پير و شبم روز نشد
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. راهت پديدآيدتا راه بر تو روشن شود و هام ؛اى جوانمرد از خود قدمى بيرون نه
اي رفته از خود نانرسيده به دوست، دل تنگ : اي آن كلمة پير طريقت كه گفتنشنيده

بر راه اوست كه با . عزيز اوست كه به داغ اوست. مدار كه در هر نفسي همراه تو اوست
: 1382ميبدي، (» فهو علي نور من ربه: اين است كه رب العالمين گفت. چراغ اوست

  ). 268/  7ج
  آوردن تمثيل. 2-2-2-2
»لفَْةً وخ النَّهار لَ ولَ اللَّيعي جالَّذ واو آن خداوندست كه فلـك آفريـد و مـدت دور     .ه

يك قسم از آن شب ديجور نهاد كـه انـدر آن وقـت، روى زمـين     : وى دو قسم گردانيد
بسان قير شود، و قسم ديگر روز با نور نهاد كه روى زمين بسان كـافور شـود، و هـواى    

ماه منور كرد، و اين روز روشـن را  ه آن شب تاريك را ب. اى نور شوده عالم مانند شعله
شب تاريك مثال روزگار محنت است و ايـن روز  . چراغ خورشيد مطهر و معطر كرده ب

  ).74/ 7ج : 1382ميبدي، (» روشن نشان عهد دولت است
  آوردن حكايت. 2-2-2-3

مشخصـه  «. ميبـدي دارد حكايات مشايخ صوفيه نقش چشـمگيري در تفسـير صـوفيانه    
سرايي براي بيان عقايد پيچيده و با دستورات اخلاقي صوفيسم فارسي استفاده از داستان

آيد، ايـن اسـت   كرد، ولي آن چه از شواهد بر ميحلاج از تمثيل استفاده مي. ديني است
تر هتر و پالودكه؛ عارفان ايراني در قرن پنجم هجري داستان تمثيلي را به طريقي پيشرفته

هـاي از  ميبـدي بـا آوردن حكايـات نمونـه    ). 24: 1383پورجوادي، (» كردنداستفاده مي
شگفتا كه با همة آرماني . گذاردپندارها و رفتارهاي آرماني را پيش چشم مخاطبانش مي

هـا فـرو بسـتيم بـر ايشـان تـا       راه«: ماننـد . كننـد توانند آن را تجربهبودنشان، همگان مي
و بـر  كردند و با صحبت ما پرداختند و مهر ما بر دل نهادند اعراض يكبارگي از كل كون

آرام شـده  خود گشته و بياو را ديدند در طواف كعبه بي: وفق اين حكايت مجنون است
يار . اللهم زدني حب ليلي: برداشته كهو درياي عشق درسينه او موج بر اوج زده و دست

آن پدر وي امير وقت بود، . ر او يكي هزار كنخدايا عشق ليلي در دلم بيفزاي و بلاء مه
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اند، روزي چند غائب شو، مگر ترا فراموش يا مجنون ترا خصمان بسيار برخاسته: گفت
يـا پـدر   : مجنون برفت، روز سـوم بازآمـد، گفـت   . كنند و اين سوداء بر ليلي كمتر شود
ي ليلـي هـيچ راه   ها به ما فرو گرفته و جز به سر كـو معذورم دار كه عشق ليلي همه راه

  ).  359/ 3ج: 1382ميبدي، (» برمنمي
  آوردن شعر فارسي و عربي. 2-2-2-4

. چاشني شعر در اقناع مخاطب از ديرباز تاكنون سنت خطيبان و سـخنوران بـوده اسـت   
هاي گونـاگون از شـعر فارسـي و عربـي     ميبدي نيز بسته به موضوع و نياز متن به شيوه

چون عقبات محب آمد محبت در محبوب پيوست كه ... ملوكاجعلكم «.  برده استبهره
  نيز از وي جدا نگردد، همي به زبان توحيد از حقيقت تفريد اين خبر دهد كه؛

  افنيني بك عني    ادنيتني من حتي ظننت انك و اني  عجبت منك و مني
 ميبـدي، (هاسـت  هاست    من با تو بهم ميان مـا منـزل   در قصه عشق تو بتا بسي مشكل

  ).88/  3همان، ج: 1382
  كاربرد موسيقي. 2-2-2-5

نثر آهنگين ميبـدي از موسـيقي سرشـار    . ناپذير زبان صوفيانه استموسيقي جزء جدايي
. بينـيم شدت موسيقي به حدي است كه گاه وزن عروضي را آشكارا در مـتن مـي  . است

خويشتني نوعي بيوزن ايجاد ... «شود؛ موسيقي با ايجاد زيبايي سبب اقناع مخاطبان مي
چنـدان كـه   . و تسليم است، براي پذيرفتن خيالي كه در نفس كـلام مخيـل وجـود دارد   

كنـد و  داد كـه آن را تصـديق  اي انتقالتوان به خواننده و شنونده به گونهدروغ را نيز مي
» .گيـرد مـي خويشتني در برابر كلام مخيل دشوارتر انجاماگر وزن نباشد اين تسليم و بي

  ). 38: 1372كدكني، يشفيع(
موحـد  . هـا اسـير پيغـام او   دل. ها گشاده به نام اودارِ نامدار كه گوشخداوندي، رهي«  

مهرباني كه در عالم به مهربـاني خـود كـه    . مشتاق مست مهر از جام او. افتاده در دام او
درگاه  چنو، اميد عاصيان و مفلسان بدو، درويشان را شادي به بقاء جلال او، منزلشان بر
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شان با نـام و نشـان و   شان در بند وفاء او، راحتشان بر اميد وصال او، بودناو، نشستن
  ).341/ 1ج : 1382ميبدي، (» .ياد او

  هاي مخاطبانتوسل به نيازها و انگيزه-اصل سوم. 2-3
چه بخواهيم مخاطبان عقيده چنان... «است كه؛ اصل سوم ارسال پيام از ديدگاه بينگر آن

اي آنان را وادار به اتخاذ موضع گيري خاصي را بپذيرند، بايد بدانيم چه انگيزهموضعو 
و ) 84: 1397شاكر، (» كندميكند و آن عقيدة خاص چه نيازي را از ايشان برآوردهمي

بيشترين مخاطبان تفسير صوفيانة ابوالفضل ). 132-117:  1376:بينگر،  :بنگريد به(
از اوائل ميانة قرن پنجم تا «.انديان و مردم كوي و برزن بودهرشيدالدين ميبدي، بازار

ها و در آثار صوفيه اوايل قرن هفتم هجري شعر و نثر پارسي براي ارشاد مردم در خانقاه
هاي ترتيب؛ ادب پارسي كه تا آن وقت فقط مورد حمايت دستگاهبدين... كردرسوخ

بنگريد (» ر دلپذير عرفا طالبان بسيار يافتيافت و آثادولتي بود، در ميان عامة مردم راه
هرم نيازهاي عام نظرية  كليت توان بر بنياددر مجموع مي). 275/ 1ج: 1379صفا،  :به

را  هاي مخاطبان ميبدينيازهاوانگيزه، )1367مازلو، : بنگريد به(مازلوبشري، ابراهام 
عشق، نياز به آگاهي و ؛نياز به آزادي فردي، نياز به امنيت، نياز به چنين برشمرد

  .شناخت، نياز به معناي زندگي، نياز به خودشكوفايي
از جملة؛نياز به آزادي . وران نيازهاي ويژة طبقة خود را دارندطبقه متوسط و پيشه    

فردي، نياز به امنيت، نياز به عشق، نياز به آگاهي و شناخت، نياز به معناي زندگي، نياز 
خود از اين طبقة اجتماعي است، توانسته به خوبي به اين  صوفيه كه. به خودشكوفايي

هاي ميبدي هم صد سال هنوز پياماي كه با گذشت بيش از نهگونهنيازها پاسخ بگويد، به
  . كننده و هم تأثيرگذار هستنداقناع

  نياز به آزادي فردي. 2-3-1
انتخاب دارد، يك آزاد است و قدرت ، كندي كه فرد احساساجتماع كردن فضايفراهم

هاي گوناگون فردي از كردن آزادانه به خوانشبراي انديشيدن و عمل. نياز بنيادي است
  . كندرا فراهمفرد هاي ديني، بايد بستر اجتماعي بتواند فضاي مورد نياز دين و كنش
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 عالمان ديني، توانستند راه شان به عنوانمشايخ صوفيه به پشتوانة جايگاه اجتماعي      
پشتوانة علمي و اجتماعي و تلاش آنان . بازكنندبراي خوانش هنري و عاطفي از دين  را

شريعت، توانست فضايي براي  اهل طريقت با خوانشاهل براي پيوندزدن خوانش 
خوانش سه مرتبة انديشةطرح آنان با . كندفردي و رشد انديشه فراهم خوانشپذيرش 

اين فضا را  اهل حقيقتخوانش اهل طريقت و خوانش اهل شريعت،  خوانش ؛قرآن
شكلي در عين جدايي و استقلال هر يك، به  ايجاد كردند و اين سه سطح از خوانش را

هاي خوانش اجتماعي پذيرششرايطراهكار توانستند با اين . هم پيوندزدندعميق به 
 انديشه و عمل فردي را در روزگار تعصبات ي نسبيآزادو  فراهم را گوناگون

اى شما : گويدمي. آمنوا تحقيقاً يا أيَها الَّذينَ آمنُوا تصديقاً«. كنندساماندهي مذهبيخونين
شريعت پذيرفتيد، حقيقت . از روى تحقيق ايمان آريد ،كه از روى تصديق ايمان آورديد

. ستا ست، حقيقت داغا شريعت چيست؟ حقيقت چيست؟ شريعت چراغ. بپذيريد
شريعت . شريعت نياز است، حقيقت ناز است. حقيقت پند استشريعت بند است، 

 خودي ست، حقيقت بىا بدي شريعت بى. ستا اركان ظاهر است، حقيقت اركان باطن
ه شريعت ب. ست بر مشاهدتا شريعت خدمت است بر شريطت، حقيقت غربت. ستا

اهل شريعت طاعت دار است و معصيت گداز، . مكاشفه استه واسطه است، حقيقت ب
اهل شريعت در آرزوى خلد و . يكى نازانه اهل حقيقت از خويشتن گريزان است و ب

/ 2ج :1382ميبدي، (»ساقى استه نعيم باقى است، اهل حقيقت گستاخ و مشغول ب
740 .(  

  نياز به امنيت و آرامش. 2-3-2
اگر در هرم آشناي مازلو؛ از نيازهاي . استشدهدر بارة نيازهاي انساني بسيار گفته

ناپذيري رخدادها، بينييزيولوژيك بگذريم، نياز به امنيت و رهايي از اضطرابِ پيشف
نياز به امنيت دروني با رضا و ). 1367مازلو،  :بنگريد به(» .ترين نياز بشري استمهم
در نگرش صوفيانه رابطة . شودميواسطه با خداوند برآوردهرابطة بيصوفيانه و  توكل

پيوند عميق  .كندرا برآورده ميامنيت دروني به نياز ،به خوبي خداوندعاشقانه انسان و 
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عاطفي انسان با خداوند و باور عميق به مهر و حمايتش و اميد به بخشايشش، انسان را 
  . كندپناهي و ترس رهاميبي، ناتواني، از احساس گناهكاري، تنهايي، نااميدي

-در كتم عدم بودندكه ايشان را ندا گرامي. مناداهم قبل ان ابداهم و سماهم قبل ان رآه«

عيب . سماكم المسلمين من قبل: بودند كه به نام نيكو خواندكرد، در دايره وجود نيامده
-پاكان عالم علوي را مي. خريدديد و با جرم ميپسنديد، جرم ميديد و با عيب ميمي

. الي من زجل المسبحين گزيد كه؛ انين المذنبين احبديد و آلودگان عالم سفلي را مي
مثال كار آدمي بر درگاه بي نيازي با عنايت ازلي كار آن كودك است كه مادر او را جامه 

كودك . هان و هان اي كودك تا اين لباس آرايش از آلايش نگه داري: نو دوخت، گفت
د كرد و با جامه آلوده قصاز خانه به درآمد، با كودكان به بازي مشغول شد، جامه آلوده

همي گفت مادر را كه مرا خواب . شد، درمانده و حيراناي بازميخانه كرد و به گوشه
مادر دانست كه كودك را ترس عتاب مادر است، گفت اي جان مادر بيا كه ما . آيدمي

گه به در فرستاديم كه آب و صابون به دست نهاديم كه ما دانستيم كه از تو چه تو را آن
  ).21/ 3ج  : 1382ميبدي، (» حال آدمي همين است.آيد
  نياز به عشق. 2-3-3

. و شايسته شأن انسان قرار دارد ازلي يوند مقدسپبنيان نگرش عرفان عاشقانه؛ براساس 
عارف انسان را هم در جايگاه دوستدار و عاشق خداوند و هم در جايگاهمعشوق 

عشق الهي از بايدها و   در نگاه عارفان انسان در ازل با پذيرفتن. دهد خداوند قرارمي
  .اش دگرگون شدهمه هستي ،نبايدها گذشت و با پذيرش بار امانت عشق

دوست گرفته و تو مرا ناشناخته، اى من ترا خواسته و تو مرا نادانسته، اى  اى من ترا ...«
را بوده و تو مرا نابوده، صد هزار كس بر درگاه ما ايستاده، ما را خواستند و و من ت

  ).456/ 8ج:  1382ميبدي، (» ...ايشان التفات نكرديمه دعاها كردند ب
دست ه ب! آسمانيان را روى فراسنگى! فراسنگىزمينيان را روى ! آه اين چه حيرت است«

بقاء ايشان كه جز از روى معشوق قبله ه عاشقان بيچاره خود چيست؟ هزار شادى ب
  !!نسازند و جز با دوست مهره مهر نبازند
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  هر كسى محراب دارد هر سويىباز محراب سنايى كوى تو
ست سوى دوسترم راه باديه؟ كعبه است روى دلبر و ميل اكعبه كجا برم چه ب  

آفريدگار   نه نهاد احجار راست كه وصل ،جوانمرد آنست كه قصد وى سوى كعبه
 ،يبديم(»دردم نه ز كعبه بود كز روى تو بودمستى نه ز باده بود كز بوى تو بود!راست
 ).366/ 1ج:  1382

  نياز به آگاهي و شناخت. 2-3-4
و معرفت را نياز  آگاهي صوفيه هم خود از جرگة عالمان هستند و هم برخورداري از

؛ تا آن حد كه هدف از آفرينش انسان را رسيدن به دانندبنيادين هستي انساني مي
اعلمَوا بدان كه معنى علم دانش است، و محل آن دل : قوله تعالى«. اندمعرفت گفته

اما استدلالى ثمره . علم استدلالى و علم تعليمى و علم لدنى: است، و اقسام آن سه است
اند، و اليه الاشارة  آن مكرّمه عقل است و عاقبت تجربه و ولايت تمييز، كه آدميان ب

ست كه خلق از حق شنيدند در تنزيل و ا و لَقَد كَرَّمنا بني آدم، و علم تعليمى آن: بقوله
تلقين، كه دانايان در دو گيتى بدان ه از مصطفى شنيدند در بلاغ و از استادان آموختند ب

و علم . »و الَّذينَ أوُتُوا العْلمْ درجات«: ند بر تفاوت و درجات، و اليه الاشارة بقولهعزيز
لدنى علم حقيقت است، و علم حقيقت يافت است، و اين علم عارفان و صديقان است 

اع علم اند كه انو و گفته. »و علَّمناه منْ لَدنَّا علْماً«: الخصوص، و هو المشاراليه بقولهعلى
اول علم توحيد، دوم علم فقه، سيوم علم وعظ، چهارم علم تعبير، پنجم علم : اند ده

طب، ششم علم نجوم، هفتم علم كلام، هشتم علم معاش، نهم علم حكمت، دهم علم 
  ).241/ 3ج: 1382ميبدي، (» حقيقت

  نياز به معناي زندگي. 2-3-5
داند كه انسان را شايستة ي مينگرش صوفيانه غايت حيات بشري را رسيدن به كمال

دستاورد زندگي اين جهاني كساني است  ؛اين غايت. كندجاودانگي و لقاءخداوند مي
اند در بعضى كتب كه  آورده«. دارند زيستن در اين جهان ي برايمعناينين غايت و كه چ

صفات جمال خويش، ه صحراء قيامت بيرون آيند، جنات عدن به فردا چون خلائق ب
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 ،اى بينى ازين سوخته. و أزُلفَت الْجنَّةُ للْمتَّقينَ؛ عاشقان و طالبان را استقبال كند كه
با دلى پر درد و جانى پر حسرت در صعيد  ،اىروز فروشده ،اى دل شكسته ،اى كوفته

ر آب كرده، ناگاه بويى از كوى وصال لم ها پ ديده ،سر در پيش افكنده ،قيامت ايستاده
. يك نعره بزند كه فزع آن در قيامت افتد، فرياد بركشد .مشام او رسده لا يزال ب يزل و

عتاب و حساب مشغول داريد كه ما را با آن ه شما همه اهل قيامت را ب: حق تعالى گويد
روز آوردست، در خاك ه عشق به گدا كارهاست و رازها كه در دنيا هزاران شب ب

خواهد كه امروز با ما مي ،كشيده، بلاء ما را اسيرشده هاها بريده و مذلتّ خفته و باديه
آتش مهر در دلم زدى، مرا زير و زبر  .يا رب الارباب: آن بيچاره گويد. رازى گويد

هاى سمعم رسانيدى، باز شربته ب، أَ لَست بِربَكمُ؛ اول ،كردى، از خان و مانم بيفكندى
روى من آوردى، امروز جمال ه همه بناي ،بلا چشانيدى، عاشق جمال خويش گردانيدى

جلال و عزّ تو كه ديده باز نكنم تا جمال ه ب! مرا محروم گردانى؟ ،ديگران نمايىه ب
خويش، تعالى حجاب جلال بردارد، جمال بنمايد، درويش بيحق. را نبينمو ذوالجلال ت

ل حق حجاب جمال و جلا واسطه كلام حق بشنود، بى سرگشته شوق، غارتيده عشق، بى
  ).59/ 10ج: 1382ميبدي، ( » فيحدثه كما يحدث الرجل جليسه. ببيند

  نياز به خودشكوفايي. 2-3-6
ها و استعدادها، خلق و ابداع، داشتن يك نياز عينيت بخشيدن به خود، تحقق توانمندي

در . حيات انساني استدستاورد زندگي ثمربخش براي خود و جامعه نياز زيستن و 
ارادة خداوند مبني بر جانشيني  است، تاشدن صوفيانه سرنوشت انسان خداگونهانديشة 

صوفيه راه تحقق چنين سرنوشتي را ابتدا با بازتعريف  .تحقق پيداكند بر زمينآدم 
. انددادهها نشاندادن شيوة عمل به اين ارزشهاي بنيادين انساني و سپس با نشانارزش

دار و قصد خويش در جستن كيمياى حقيقت پاك دين خويش از شوب ريا: گويدمي«
دل از علايق بريده و كمربندى بر ميان بسته و حلقه خدمت در گوش وفا  .كندرست

كرده و خواست خود فداى خواست ازلى كرده، نفس فداى رضا، و دل فداى وفا، و 
كند،  جا نور حقيقت آغاز كند، باز محبت بر هواى تفريد پروازينا از.چشم فداى بقا
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جذبه الهى در رسد، رهى را از دست تصرّف بستاند، نه غبار زحمت آرزوى بهشت بر 
  :زبان حال گويده ب.وقت وى نشيند، نه بيم دوزخ او را راه گيرى كند

 /كز دوزخ و از بهشت يادش نايد/  بايد ره عشق چنان مىه عاشق ب

مراد گشت،  ،ريد بودمعشوق شد، م ،مطلوب گشت، عاشق بود. رهى تا اكنون طالب بود
بساط يگانگى ديد بشتافت، تا قرب دوست بيافت، خبر عيان گشت، و مبهم بيان شد، 

ميبدي، (»دوست رسيد، خود را نديد او، كه درست ديده رسيد كه برهى در خود مي
  ).346/ 4ج: 1382

  توسل به هنجارهاي گروهي و منافع مخاطبان- اصل چهارم. 2-4
بينيم كه كنيم، ميهنجارهاي گروهي و منافع مخاطبان ميبدي نگاه اگر از ديدگاه بينگر به

اين هنجارها و منافع گروهي به شرايط تاريخي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي 
كند بينگر براي متقاعدسازي مخاطب پيشنهادمي«. گرددخراسان اوايل قرن ششم بازمي

هاي ي گروهي و منافع و وابستگيكه تاريخچة زندگي مخاطبان، گذشتة آنان، هنجارها
). 148-133: 1376بينگر،  :بنگريد به(و ) 85: 1397شاكر، (» .ها مورد توجه قرارگيردآن

ميبدي و مخاطبانش در شرايط تاريخي اوايل قرن ششم هجري نياز حياتي به تساهل و 
ي دهي اوضاع فرهنگي و اجتماعآوردن  قدرت سياسي، سامانمداراي مذهبي، به دست

ومرج سياسي و توانند در هرجاجتماعي بتا نهادهاي  داشتند جوشخودبه شكلي 
تعصب و مناقشات «چون؛ . اجتماعي ويرانگر ناشي از هجوم قبايل ترك دوام بياورند

-مذهبي بين شيعه و اهل سنت در اين عهد همچنان دائر و رائج بود و در اين راه هيچ

  ). 248/ 1ج : 1379صفا، (» تيك از دو طرف دست كمي از ديگري نداش
  نياز به پذيرش ديگران. 2-4-1

مدارا و تساهلبراي عامة مردم به ويژه طبقه متوسط شهري دربردارندة آرامش و امنيت 
از اين روي؛ عامة مردم . است مذهبي يهااجتماعي و دورماندن از جنگ و خونريز

بنياد نگرش خود از تعصبات يافتند، چون صوفيان در مي هاي صوفيه را دلپذيرپيام
. ديني، قومي و نژادي بركنار بودند و به تساهل و مدارا و پذيرش ديگران باور داشتند
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 مردم نيز كه به دنبال راه رهايي از وضعيت خونبار ناشي از تعصبات ديني بودند، نياز
كه صوفيه جا از آن. بودنددريافته را به خوبي به مدارا و تساهل و پذيرش ديگران حياتي

  .آوردندپرچمدار چنين نگرشي است، مردم به آنان روي
اى پذيرنده عذر هر پشيمانى، اى سازنده كار هر بى : آن عزيزى گفته در مناجات«

ست كه در آتش شوق تو نيست؟ كدام ديده است كه در انتظار ديدار ا درمانى، كدام دل
است كه  رّ؟ كدام سست كه در مخلب باز عزتّ تو نيستا تو نيست؟ كدام جان

سرمست شراب محبت تو نيست؟در زاويه درويشان همه سوز طلب تو، در كوى 
وجوى تو، در آتش خراباتيان همه درد نايافت تو، در كليساى ترسايان همه نشاط جست

عدد،  يار بى ةجويند/  دلداده بسى بينم و دلدار يكى:گاه گبران همه درد واماندگى از تو
  ).518/ 10ج: 1382دي، ميب( »!يار يكى

  هاي انسانيارزش كردننياز به دروني. 2-4-2
هاي قدرت نهادهاي اجتماعي، نياز حياتي به ارزش گرفتنو سستيدر دوران بحران 

. خواهدبوداجتماعي نهادهاي  ي برايبرپاماندن، پاية استوارشدة افراد جامعهدروني
هاي خود چونان اهل فتوت و در پيوند با اهل فتوت به شكلي بنابراين صوفيه در آموزه

. كردندمياز دادورزي خودخواستة و رعايت حقوق اجتماعي ديگران عملشده دروني
معنى قسط . أمَرَ ربي باِلْقسطو أَقيموا وجوهكُمعنْدكُلِّ مسجِد و ادعوه مخْلصينَ لَه الدينَ«

فرمايد، يعنى در معاملات هم با حق و هم با خلق داد ميه اللَّه مرا ب: گويديداد است، م
قضاء وى رضادادن، ه كار داشتن و در همه حال به و هم با نفس، با حق در امر و نهى ب

دادن و انصاف خود خلق زيستن، و در وجوه معاملات انصاف ايشانه و با خلق ب
كشيدن و در را در ميدان مجاهدات و رياضاتبودن و او نخواستن و با نفس مخالف

  ).607/ 3ج: 1382ميبدي، (»شهوات و راحات بروى بستن
  مورد احترام بودنبه ازين. 2-4-3

به عنوان انسان، احساس  به خود احترام ؛از عبارتند انهيصوف ريتفسي درمحور نيمضام
اين . يجهان هستآفرينش  نظام در ه بلندگاي، داشتن جابزرگيبه عنوان اشرف مخلوقات
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جا كه ديگران نيز از آناز سويي  .استمورد احترام بودن به انسان ازينندة برآورمضامين 
جايگاه اجتماعي و معيار جا در اين. دارندگذاشتن  انسان هستند، شايستگي احترام

عمق در مقابل معيار شود و ميكنار گذاشته در برخورداري از احترام قدرت و ثروت
  . شودميپيش كشيدهيا همان تقوي صوفيانه و تعهد به آن ها به ارزشباور 

- ر از طمع عقبى خالىبنده دل از محبت دنيا و س ؛ست كها و بر جمله نشان تقوى آن«

كند، نه دنيا و اهل دنيا را با او پيوندى، نه با عقبى او را آرامى، سرگشته روزگار خود 
ى قدم نهاده، جدل و خصومت با خلق خدا از پيش برداشته، در ميدان كم و كاست ،شده

  ).332/  5ج: 1382ميبدي، (» ...كمر صلح و وفا بر ميان جان بسته
  شدننياز تعلق به گروه و پذيرفته. 2-4-4

نياز به برقراري ارتباط با ، هاي گروهيفعاليت ،نياز بههاي اجتماعينياز تعلق به گروه
گروه شدن و از حمايت دوست داشتهديگران، نياز به دوست داشتن ديگران، نياز به 

. استشدهها برآورده ميهاي صوفيان در مساجد و خانقاهمندشدن با تعلق به حلقهبهره
هاي صوفيه كه مورد تكريم و احترام بسيار مردم بودند، نياز مورد به گروه پيوستن

  .دكربرآورده مي راكردن و داشتن جايگاه اجتماعي احترام بودن، احساس اهميت
-حمام بردند و موى چند ساله از سر وى فروكردند، آنه پس جنيد بفرمود تا او را ب ...«

هشتادواند كس، از اين جوانمردان .مسجد شونيزيه برده گه دست وى گرفت و ب
بوالحسين نورى و بوعلى رودبارى و سمنون  .طريقت و سلاطين حقيقت حاضر بودند

  )47/ 9ج: 1382ميبدي، (» محب و رويم بغدادى و جعفر خلدى و امثال ايشان
شان ها و هوادارانمسلكدر اين دوران صوفيان براي ناميدن افراد گروه خود و هم     
حنُ نَقصُ عليَك نَ: قوله تعالى«. اندبردهكارميهايي چون؛ جوانمرد، فتي و سالك را بهنام

ِهمنُوا بِرَبةٌ آمتْيف مقِّ إنَِّهبِالْح مَأهَاينت شرف بزرگوار و كرامت تمام و نواخت بى .نب -

إنَِّهم : نهايت كه رب العالمين بر اصحاب كهف نهاد كه ايشان را جوانمردان خواند گفت
: كه او را جوانمرد خواند) ع(يش ابراهيم كرد كه با خليل خوبا ايشان همان كرامت .فتيْةٌ

لفتَاه   و إذِْ قالَ موسى: قالُوا سمعنا فَتىً يذكُْرهُم يقالُ لَه إبِراهيم و يوشع بن نون را گفت
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ست كه ا و سيرت و طريقت جوانمردان آن. ترُاودِ فتَاها: و يوسف صديق را كه گفت
گوى بود، وفادار و امانت گزار راست؛ى جوانمرديا عل: گفت) ع(با على ) ص(مصطفى 

سرور  ؛اند و گفته .نواز و نيكوكار و شرمگينرعطا و مهمانو رحيم دل، درويش دار و پ
وى رسيد آنچ رسيد از ه السلام كه از برادران بهمه جوانمردان يوسف صديق بود عليه

ميبدي، ( .»تثَْريِب علَيكمُ اليْوملا : يافت گفتگه چون بر ايشان دستآن .انواع بليات
  ).668/ 5ج : 1382
فعال و هاي گوناگون اجتماعي حضور در عرصهقرن دوم تا هشتم هجري صوفيان       

هاي گوناگون سياسي، نظير تشويق حاكمان اهل تصوف در عرصه«. اندداشتهتأثيرگذار 
داري و به گسترش دين و دين گستري و دريافتن حال مردمان، توصيه امرابه عدالت
هاي هاي اقتصادي نظير پرداختن به امرار معاش و كسب و كار و مشاركتفعاليت

اجتماعي مانند رفتن به سفر، مهماني دادن و ميزباني كردن، نكاح، جهاد، رسيدگي به 
نگاري، هاي علمي مثل تأليف كتاب، نامهامور مردمان از معاش و معاد، حج و فعاليت

- پاسخ به سؤالات و شبهات مردم، وعظ و تدريس و ارشاد و تعليم، حضور فعال داشته

  ).107: 1393رضايي و ديگران،  :بنگريد به(» اند
  نياز به حمايت از حقوق انساني افراد. 2-4-5

خراسان غرق هجوم و كشتارهاي قبايل ترك بود و از سوي ديگر غرق تعصبات ديني و 
نزاع هاي مذهبي و عقيدتي و فساد «چون؛ . بودخونريزي شدهاي و هاي فرقهجنگ

برخي فقيهان حاكم موجب اقبال عموم مردم و امرا به صوفيه براي چارة اين درد زمانه 
ترين مضامين اجتماعي در يكي از مهم). 123: 1390آهي، طاهري،  :بنگريد به(» شدند

به رعايت  ني و اقتصاديمتون صوفيه، هشدار و تحذير صاحبان قدرت سياسي و دي
مداران كردند، تا در قالب اندرز قدرتميمشايخ صوفيه تلاش. است حقوق انساني افراد

را به رعايت حقوق افراد جامعه برانگيزند و با يادآوري مسؤليت اجتماعي آنان و 
  . آنان را به رعايت حقوق مردم وادارند ،ناگزيزي پاسخگويي در روز حساب
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آزار زييد و  صلح و آشتى زندگانى كنيد و بىه لحوا ذات بينكمُ، با مردم بو أصَ: قوله«
ديگران نگاه داريد، اگر توانيد ايثار كنيد و  خود بگذاريد و حظِّ اين نتوانيد مگر كه حظِّ

بنگر كه الطاف كرم احديت آن درويشان را كه راه ايثار . انصاف دهيد ؛بارى ،اگر نه
  و يؤثْروُنَ على: پسندد كه دهد و چون مىچه تشريف مي ،خود بگذاشتند رفتند و حظِّ

  ).10/  4ج: 1382ميبدي، (» أنَفُْسهمِ و لَو كانَ بهِمِ خَصاصةٌ
  
  هاي شخصيت مخاطبانتوجه به ويژگي-اصل پنجم. 2-5

ني، در جامعة اوايل قرن ششم هجري قمري مخاطبان ميبدي؛ هم حاكمان، هم عالمان دي
اند، ها و هم مردم كوچه و بازار بودههاي مختلف صوفيه، هم اهل خانقاههم مشايخ فرقه

داده كه ميبدي نشان. وران هستنداما اكثريت قاطع آنان از طبقه متوسط بازاريان و پيشه
هاي اقناعي فرستندة پيام«. هاي شخصيت مخاطبان خود داردشناخت عميقي از ويژگي

هاي هاي شخصيتي خاص خود است، ويژگيرد كه هر فرد داراي ويژگينبايد از ياد بب
شاكر، (» هاي اقناعي و ترغيبي وي باشدكنندة روشتواند تعيينشخصيتي افراد مي

هايش را بنابر نيازهاي او پيام). 166-149: 1376بينگر،  :بنگريد به(و ) 85: 1397
. استكردههستند، طرح هاي مختلف اجتماعيشخصيتي مخاطبان خود كه از طيف

  .پردازيمها و نيازهاي مخاطبان مياكنون به بررسي انگيزه
  حاكمان. 5-2-1

-حاكمان روزگار ميبدي با گسترش نفوذ صوفيان بزرگ، اقتدار خود را در خطر مي

آنان . شدندديدند، و از نفوذ صوفيان در ميان مردم كوي و برزن انديشناك و نگران مي
 واند، با اين حال گاهفضاي آزادانديشي و تكثر افكار در جامعه نبودهگاه خواهان هيچ

صوفيان براي تحكيم قدرت خود در ميان مردم، اجتماعي جايگاه و نفوذ بيگاه از
كردن صوفيان در هنگامة مقابله با اند و همواره در انديشه همراهبردهميهوشمندانه بهره

  .كردندفيان كماكان مدارا ميبه همين سبب با صو. دشمنان خود بودند
  عالمان علوم ديني. 5-2-2
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اينان . ساز مخاطبان تفسيرهاي صوفيانه عالمان علوم ديني بودندبخش مهم و سرنوشت
چون رشيدالدين ميبدي بر مباني علوم ديني و به هم به سبب چيرگي صوفيان بزرگ

هاي استوار، ارائة استدلالو كلام و ... عبارت بهتر علوم قرآني چون؛ حديث، فقه، تفسير
براي حفظ  بنابراين؛. هاي تأثيرگذار صوفيان را نداشتندگرفتن پيامتوان انكار و ناديده

- ازاين. بردنداقتدار خود و حذف صوفيان از راه تكيه بر علوم ديني كاري از پيش نمي

آگاهانه و  گفتماني كه. را تحمل كنند گفتمان صوفيانهناگزير بودند كماكان وجود روي؛ 
شگفتا كه . بودهمدهاي گوناگون از متن قرآن پديد آعالمانه براي پذيرش خوانش

كرد، چرا كه مخالفت عالمان ديني با صوفيان، توجه و اقبال مردم به صوفيه را بيشتر مي
  . بودندكشيدن قدرت و اقتدار آنان بازكردهراهي براي به پرسش

ن بركنارة قدرت در اين روزگار از ديگر مخاطبان برخي از عالمان و انديشمندا      
يافتند و در هاي صوفيانه از قرآن را دلپذير ميفضاي خوانش آنان هم. ميبدي هستند

آور، از قرن تر آن كه صوفيان نامشگفت. شدندن همداستان ميصوفيانهان يا آشكارا با 
بهاء ولد، جنيد  .دوم تا هشتم هجري قمري خود عالمان ديني روزگارشان هستند

  .اندبسيار ديگري از اين زمره... القضات، غزالي ونهاوندي، عين
  اهل علم. 5-2-3

. اهل ديگر علوم نيز از مخاطبان صوفيه بوده و از نفوذ گفتمان صوفيان بركنار نمادند
القضات، غزالي و اين سينا و بسياري ديگر از عالمان در بزرگاني چون؛ سهروردي، عين

  .اندهاي صوفيانه روزگار خودشان بودهتحت تأثير انديشه آثارشان
  مشايخ صوفيه و مريدان. 2-4- 5 

از ديگر مخاطبان تفسير صوفيانة قرآن شانهاي گوناگون صوفيه و مريدانمشايخ فرقه
هم از فضاي دلپذير پذيرش اجتماعي گفتمان صوفيان خرسندند و هم از  آنان. هستند
چون و چراي عالمان ديني و حاكمان خرسند و هم قدرت شدن اقتدار بيكاسته

اجتماعي و امتيازات خود را از حضور چشمگير مردم گرداگرد گفتمان صوفيه به دست 
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بديهي است كه خواهان حفظ و ترويج گفتمان صوفيه در ميان مردمان كوچه . آورندمي
  . اندو بازار بوده

  شهرنشينان و بازارايان. 5-2-5
ان و همچنين اكثريت مخاطبان صوفيان، طبقه متوسط شهرنشين هستند كه اكثريت صوفي

ها و نيازهاي مشتركي داشته و همواره نيز به دنبال همواره و در طول تاريخ ويژگي
يكي از اشكال برآوردن اين نيازها در پيوستن و سرسپردن به آيين . اندتحقق آن بوده

طول تاريخ با ورود به عرصة بازار و نفوذ فتوت در «. شودميجوانمردي و فتوت ديده
هاي خود را با تاروپود فكري و مفاهيم صوفيانه و روح ور آداب و سنتدر طبقات پيشه

در دوران اوج رونق تصوف، ). 157: 1389مؤذني، مهري،(» آميختزندگي شهري درهم
ن بود كه در مرد آ«: گويدابوسعيد مي. اندبودهوري مشغولمشايخ صوفيه خود به پيشه

ميان خلق نشيند و برخيزد و بخسبد و بخورد و در ميان بازار ميان خلق، داد و ستد كند 
:  1367محمد بن منور، (» و با خلق بياميزد و يك لحظه به دل از خداي غافل نباشد

199(.  
آميختگي تصوف و فتوت در . آميختگي تصوف و زندگي شهري بسيار عميق است      

بردن از مشايخ صوفيه و يا ن است كه ميبدي از واژة جوانمرد براي ناماين زمان چنا
بخش تفسير صوفيانه در  وششدر چهارصدوچهل.بردميبه مخاطبان خود بهره خطاب

واژة جوانمردان و جوانمرد سيصدوپنجاه بار و عارف و عارفان  كشف الاسرار،ده جلد 
ور هستند و پايگاه جوانمردان كه پيشههاي عضويت در گروه. اندچهارصد بار آمده

. استها بازار است، مستلزم پذيرش اصول گروه و تعهد به آن در عمل بودهاجتماعي آن
دهندة هرج و مرج شرايط سياسي، اجتماعي اين تعهدات تا حدود زيادي سامان

  . ديدنداقتصادي بود كه طبقة متوسط شهري از آن زيان مي
هاي كهن آرياييان و آيين مهرپرستي دارد و بخشي از آيينجوانمردي ريشه در     

آيين جوانمردي باور عميق و . استفرهنگ كهني است كه به صوفيه ميراث رسيده
روي؛ از ضرورت اعتماد و لزوم ازاين. هاي جاودان را در خود دارددروني به ارزش
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ترين سرمايه مهم. كندهاي ميان اعضاي جامعه با قدرت پشتيباني ميپايبندي به پيمان
هاي صوفيانه نيز به آموزه. اجتماعي بازاريان همين اعتماد مردم به درستكاري آنان است

- ها، امكان فراهمكردن ارزشهاي جوانمردي و توان درونيسبب در خود داشتن آموزه

همين اعتماد . كردن اين اعتماد دوسويه را به عنوان سرماية اجتماعي طبقة متوسط دارد
متقابل اعضا يا اعتبار اعضا، راز رشد اهل بازار است و تا حدود بسيار زيادي امنيت 

  .كندگذاري را در نبود حمايت قانون، ضمانت ميسرمايه
 بـه اش كمتـر  در تفسير صوفيانهاست و برخاستهمردم كوچه و بازار ميان خود از ميبدي 
ست، بلكه در پي آفرينش نـوعي  اهاي منطقي پيچيده هاي كلامي و استدلالجدال دنبال

استشـهاد،  . دارد خود همدلي بيطرفانه، منصفانه و صميمانه است كه اقناع مخاطب را در
توضيح، توصيف هنرمندانه، كاربرد جملات خبري، التزامي و امري، زبان عاطفي شعري 

. داردامـي را در برابر جهان دوقطبي به انتخاب و مخاطبگذارد و او بر مخاطبان تأثيرمي
اين همان واداشتن مخاطبان به جانبداري از خير و نيكي و تشويق به پيوستن بـه اردوي  

هاي شده تا ارزشانتخابي كه از پيش در گفتمان صوفيانه سنجيده و ارزيابي. نيكان است
توانسـته همـة    بـه خـوبي   ميبدي. انساني، فرافردي و جمعي را بر منافع فرد برتري دهد

، همـدلي عميقـي   هنـري  و از راه زبـان  بگيردقناعي زبان هنري را به كارتوان تبليغي و ا
بيĤفريند و زمينة اقناع آنان و پـذيرش درونـي و عميـق گفتمـان      شمخاطبانخود و ميان 

  . صوفيه را فراهم كند
  گيرينتيجه. 3

شناس اجتماعي كه درسطح جهاني امروزه نظريه ارتباطات اقناعي اتولر بينگر روان
هايي را ها ديدگاهاست؛ در بارة دلايل تأثيرگذاري و قدرت اقناعي و تبليغي پياممطرح 

در اين پژوهش بر آن بوديم تا به كمك نظرية اتولر بينگر برخي . استمطرح كرده
براي اين جستجو متن . هاي صوفيانه را بيابيمهاي ماندگاري و تأثيرگذاري پيامچرايي

  . را برگزيديم كشف الاسرار
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اتولربينگر در متن تفسـير صـوفيانة ميبـدي را     اميطرح ارسال پنشان وجود پنج اصل      
اصـل اول؛ محـرك پاسـخ، كـاربرد اشـكال گونـاگون       . مي توان چنين جمع بندي كـرد 
اصل دوم؛ توسل به منطقي بودن و منصـف بـودن كـه    . استشهاد نشانگر وجود آن است

. كاربرد زبان هنري شعر نشانگر وجود آن اسـت جملات اقناعي و اقناع هنري و كاربرد 
هاي مخاطبان چون؛ نياز به آزادي فردي، نياز اصل سوم؛ توسل ميبدي به نيازها و انگيزه

نيـاز  به امنيت و آرامش، نياز به عشق، نياز به آگاهي و شناخت، نياز به معنـاي زنـدگي،   
ميبدي بـه هنجارهـاي   اصل چهارم؛ توسل . هايش مشهود استدر پيام به خودشكوفايي

هـاي  كـردن ارزش گروهي و منافع مخاطبان چون، نياز به پذيرش ديگران، نياز به دروني
شدن، نياز بـه حمايـت از   ، نياز تعلق به گروه و پذيرفتهمورد احترام بودنبه ازينانساني، 

هـاي  اصل پنجم؛ توجه ميبدي به ويژگـي . شودميهايش ديدهحقوق انساني افراد در پيام
شخصيتي مخاطبان گوناگون از جمله، حاكمان، عالمان علوم ديني، اهـل علـم، مشـايخ    

ايـن پـنج اصـل     .هاي مـتن اسـت  صوفيه و مريدان، شهرنشينان و بازارايان در طرح پيام
دهند كه چرا زبان صوفيه حدود هزار سال چنين بر انديشه و رفتار ما تأثيرگذار نشان مي

  .استيوده
ها در زبان متون نثر صوفيه هاي مشترك اقناعي و تبليغي پيامه ويژگيناگفته نماند ك   

توان به سبك كلي همة چنان فراواني دارد كه ميقرن چهارم تا هشتم هجري قمري آن
هاي بدين سبب؛ يافته. اين متون، سبك نثر صوفيانة قرن چهارم تا هشتم هجري گفت

بينگر در ارسال پيام تأثيرگذار بر مخاطبان را اي اتولر اين پژوهش در بارة طرح پنج پايه
نور العلوم، شرح تعرفّ، ترجمة رسالة قشيريه، توان به ديگر متون نثر صوفيانه چون؛ مي

، الخير، سوانح، معارفكشف المحجوب، اسرارالتوحيد، حالات و سخنان ابوسعيد ابي
  .ياري ديگر هم تعميم دادو بس تذكره الاوليا، طبقات الصوفيه، مرصادالعباد، فيه مافيه

دادند كه در تفسير صوفيانة ميبدي فرآيند اقناع به نوعي آگاهانه و ها نشانبررسي    
ميبدي با استشهاد به باورهاي . كندميهنرمندانه ذهن خواننده را از آغاز تا انجام هدايت

- بودن و منصفمخاطب سخن را آغاز و با توضيح ابعاد مختلف موضوع حس منطقي
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-سپس با زبان هنري شعر و برانگيختن عواطف سخن را به پيش. كندميء بودن را إلقا

پردازد و هاي آنان ميهاي مخاطبان به بيان نيازها و انگيزهاو با توجه به ويژگي.بردمي
ميبدي آگاهانه با زدودن . همواره به هنجارها و منافع جمعي مخاطبان توجه دارد

آوردن به زدن آن ورويزايي من غريزي و ضرورت كنارآسيبهاي ذهني، از پيشدواري
- آرماني متن با ارزش و گويد و مخاطبان را در دنياي مثاليمن بشري يا جان الهي مي

گاه نيز آنان را در نياي متن با اين من . كندشان آشناميهاي جاودان و من جمعي بشري
. كنندها را كشفآن وها بروند گذارد تا خود به جستجوي ديگر ناگفتهجمعي تنها مي

  .ديدتوانچنين فرآيندي از اقناع و تبليغ خلاقانه را در سرتاسر تفسير صوفيانة ميبدي مي
ها هدف ابوالفضل رشيدالدين ميبدي نشاندن من بشري در جايگاه داوري در بارة ارزش

خـود در   در انديشه ميبدي؛ من الهي انسان، جايگاه، مسؤليت و هدف از حضـور . است
دان، راوي سفر دشوار از من بيروني به من درونـي  اين پير راه. شناسدنظام هستي را مي

بنـابراين؛ يكـي از دلايـل تأثيرگـذاري     . تا رسيدن به دورترين مرزهاي بودش بشر است
هـا  مكان، بنيادين و جاودانة انسـان زمان، بيعميق زبان صوفيانة ميبدي، بيان نيازهاي بي

نيازهاي آشنا و جهاني چون؛ نياز به آزادي فردي، نيـاز  . و رشدكردن است براي زيستن
به امنيت، نياز به عشق، نياز بـه آگـاهي و شـناخت، نيـاز بـه معنـاي زنـدگي، نيـاز بـه          

هـاي  همچنين پيام. خودشكوفايي است كه همواره از نيازهاي انساني بوده و خواهندبود
الدين محمد بلخـي در اوايـل قـرن هفـتم     صوفيان از حسن بصري در قرن دوم تا جلال

بـودن  هجري بيانگر؛ نيازهاي اجتماعي چون؛ نياز به پـذيرش ديگـران، نيـاز بـه درونـي     
، نياز تعلق بـه گـروه و نيـاز بـه حمايـت از      مورد احترام بودنبه ازينهاي انساني، ارزش

هكارهـاي  در نتيجـه؛ آگاهانـدن مخاطبـان و بيـان نيازهـا و را     . استحقوق انساني بوده
كنندة هنري و عاطفي، زبان صوفيه را چنين تأثيرگـذار و  برآوردن اين نيازها با زبان اقناع

هاي اقنـاعي متـون صـوفيان قـرن دوم تـا      تأثيرگذاري گفتمان و پيام. استماندگار كرده
نيز هشتم هجري بر انديشه و رفتار مخاطبان در طي تاريخ چندان عميق است كه امروز 

  .استهمانند ديروز تاريخي، گفتمان صوفيه در فرهنگ ما زنده 
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  كتابنامه
، »نينخست يهاتصوف در سده يشناس انيجر«، )1390(آهي، محمد؛ طاهري، محمد  -

  .127-115، صص 9شمارة  ادب و عرفان،
  .مركز :چاپ اول، تهران د،يكتاب ترد، )1381(احمدي، بابك،  -
  .اقبال :چاپ اول ، تهران ،يملك دهيپرخ ةرجمت فن خطابه،، )1371(ارسطو،  -
، »روش اقناع مخاطب در نهج البلاغه«) 1395(امير كاوه، سعيد؛ اسلامي، شعيب  - 

  .214-175، صص 110شمارة هاي اجتماعي اسلامي، پژوهش
مركز : ترجمة علي رستمي، چاپ اول، تهران ارتباطات اقناعي،، )1376(بينگر، اتولر -

  .اي صدا و سيمات و سنجش برنامهتحقيقات، مطالعا
سبك اقناعي نظامي در بيان مضامين «) 1396(پارسا، سيداحمد؛ سعيدي مقدم، محمد  -

سال نهم، شمارة سي و پنجم، پژوهشنامة ادبيات تعليمي، ، »تعليمي با تكيه بر قصايد
  .50-23ص

ماهنامه ارتباطات ، »آن يو بسط جهان يرانيا سميصوف«، )1383(نصراالله  ،پورجوادي -
  .36-22، صص12شماره  د،يدوره جد ،يفرهنگ

مطالعات و تحقيقات ، »آزادي و رهايي در ادبيات«، )1383(حق شناس، علي محمد، 
  ادبي،

  .58-39، صص4و3شمارة 
: چاپ اول، تهران هاي پژوهش كيفي،روش، )1396(خنيفر، حسين؛ ناهيد مسلمي،  -

  . نگاه دانش
  .لغت نامه دهخدادهخدا، علي اكبر،   -
نشر  :، چاپ اول، تهراندرشعر معاصر يرياساط نشيب، )1370(بهزاد،  ان،يديرش-

  .گستره
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علل و انگيزه هاي مشاركت اجتماعي صوفيان بر اساس « ، )1393(رضايي و ديگران،  -
 ،)گوياگوهر (هاي ادب عرفاني پژوهش، )متون نثر عرفاني فارسي سدة پنجم و ششم

  . 110-79، صص 26سال هشتم، شمارة اول، پياپي 
 :چاپ اول، تهران ،ياباديمحمدآسيعل ةترجم فلسفه بلاغت،، )1382(آ .ريچادز، اي  -

  .نقطه
 ،يكدكنيعيمحمدرضا شف ةترجم ،ييدفتر روشنا، )1384(ي، محمدبن عل ،يهلگس -

  .سخن :چاپ اول، تهران
شمارة  مجلة تاريخ ادبيات،، »اقناع مخاطب در حديقة سنايي« ، )1397(شاكر، مينا  -

  .112-83، صص 82
  .آگاه :چاپ پنجم، تهران ،اليصور خ، )1372(كدكني، محمدرضا شفيعي -
-188، صص 38، شمارة مجلة بخارا، »گونه هنرچهيادراك ب«، )1383(، -------  -

196.  
، 43شمارة  ،بخارا مجلة، »اتيبه الاه يان، نگاه هنرعرف«، )1384(، -------  -

  .34-16صص
-ختهيمحمدرضا رترجمة ، »جامع يشناس ييبايز يمبان«) 1366(شووان، فريتهوف  -

  .29-20، صص 1366و بهار 1365، زمستان13شماره  ،فصلنامه هنرگران، 
ترجمة كريم منصورفرد،  اي،آمارگيري نمونه، )1382(شيفر، ريچارد، ال و ديگران،  -

  .سمت: تهران
تصحيح و تهية فهرست اعلام محمد  تاريخ ادبيات ايران،، )1379(صفا، ذبيح االله،  -

  .فردوس: ويكم، تهرانترابي، چاپ بيست
چاپ اول، تهران،  ،يني، ترجمه صالح حسنقد ليتحل، )1377(فراي ، نورتروپ  -
  .لوفرين

ترجمه رضا  باب شكوه سخن، دررسالة لونگينوس ، )1379( نوس،يلونگ -
  .نگاه :، چاپ اول، تهرانينيدحسيس
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هاي اقناع خواننده شيوه« ، )1397(صابري تبريزي، زهرا  -فقيه ملك مرزبان، نسرين، -
، شمارة پنجاهم، صص فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، »در نقثه المصدور

49-76.  
گلستان هاي اقناع مخاطب در روش«، )1398(شفق  شعباني،مجد، اميد؛ غلامي -

  .193-179، صص 86، شمارة 27سال  زبان و ادبيات فارسي،، »سعدي
، ترجمة شيوا رويگريان، شناسي شخصيت سالمروان، )1367(مازلو، ابراهام هارولد  -

  .هدف: تهران
: تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهران اسرارالتوحيد،، )1367( محمد بن منور، -

  .آگاه
تحقيقات زبان و ، »فتوت تصوف مدني«، )1389(محمد؛ مهري، فاطمه مؤذني، علي -

  .179-157، صص 3سال دوم، شمارة  ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي،
درآمدي بر جايگاه فرآيند اقناع در فن خطابه «) 1393(؛ احمدي، محمد -------- -

  .111-93، صص 2، شمارة 3سال پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت،، »ت ادبيو مطالعا
- يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين  -

 . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانجلد اول، اصغر حكمت، 

جلد اصغر حكمت، يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382(  ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهراندوم، 

جلد اصغر حكمت، يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانسوم، 

جلد اصغر حكمت، يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانچهارم، 

جلد اصغر حكمت، يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانپنجم، 
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جلد اصغر حكمت،  يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382(  -------  -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانششم، 

جلد اصغر حكمت،  يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانهفتم، 

جلد اصغر حكمت،  يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهرانهشتم، 

جلد اصغر حكمت،  يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهراننهم، 

جلد  اصغر حكمت، يعل حي، تصحكشف الاسرار وعده الابرار) 1382( ------- -
  . ريركبيام :چاپ هفتم، تهراندهم، 


